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 ه یسرما ی اجتماع دی بحران بازتول  یمثابه تجلبحران مسکن به  
 

 نازیلا مشکوری 
 
 

 

 

 

 

 

ی بحران کنند پدیده محور رایج که تلاش میتبلیغاتهای  بر خلاف پنداره
مسکن در ایران را به سطح خطاهای سیاستی یا وقایع مقطعی فروبکاهند، در حقیقت 

ی نیروی کار را نیز به مخاطره انداخته این بحران را از آن جا که حتی بازتولید ساده
اجتماعاست، می  بازتولید  بحران  ی سرمایه دانست. توان تجلی عینی سازوکارهای 

ی کمبود واحدهای مسکونی یا ضعف مقطعی بحران مسکن در ایران امروز، در نتیجه 
ترین عنوان بنیادی گذاری نیست؛ بلکه از آن سبب روی داده که مسکن بهسیاست 

انباشت   منطق  در  و  یافته  تنزل  اجتماعی«  »حق  از سطح  اجتماعی،  و  زیستی  نیاز 
سازی و  بسته با آن، روند مالی تبدیل گردیده است. هم  سرمایه به »کالای سوداگرانه« 

ی سکونت به ابزاری برای انتقال  سوداگری زمین و مستغلات سبب شده که هزینه 
 داران مستغلاتی بدل گردد. ی کارگر به سرمایه مستقیم ارزش اضافی از طبقه 
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بسته   ۱۴۰۲نواشدگی مستاجران در سال  های رسمی، نرخ بیبر اساس داده 
میلیون خانوار   ۱.۳۳کم  درصد بوده است؛ یعنی دست   ۴۰تا    ۲۷روش محاسبه بین    به

)معادل حدود    ۱.۹۸و حداکثر   قرار    ۷.۶میلیون خانوار  فقر  زیر خط  نفر(  میلیون 
تاریخی در دو دهه   ۱اندداشته  اخیر نشان میاین رکورد  تا کنون بحران  ی  دهد که 

بود پابرجا و ساختاری  امر همواره  نمی مسکن یک  با ساده ه و  را توان  آن  اندیشی 
 داد کرد. نوسانی مقطعی قلم

از شیوه کالایی  های اساسی است که فشار مضاعفی بر  سازی سرپناه یکی 
کند. در این ساز و کار، نیروی کار هم در روند تولید استثمار ی کارگر وارد میطبقه 
های مسکن و هزینه مزدش دوباره از طریق اجاره  شود و هم بخش مهمی از دست می

باز می بیشتری عمل  به کلیتِ سرمایه  با شدت  کنونی  منطق در شرایط  این  گردد. 
ی زیستی به ابزاری برای استخراج  دهد که مسکن از یک نیاز اولیه نموده و نشان می 

این زمینه، شهر و فضای   نابرابری طبقاتی تبدیل شده است. در  بازتولید  ارزش و 
ای برای رای سوداگری زمین و مستغلات، و در نتیجه به حوزهای بزیستی به سامانه 
شود؛ تحت تاثیر آن، مناسبات اجتماعی و حیات روزمره را نیز تحت  انباشت بدل می

 گیرد.سلطه منطق سرمایه قرار می

به   معیشت،  بر  مستقیم  فشار  بر  علاوه  ایران  در  مسکن  کنونی  بحران 
های رریز کرده است. گزارش مرکز پژوهشهای دیگر بازتولید اجتماعی نیز سحوزه

کمتر    ۱۴۰۱دهد که بیش از نیمی از جمعیت کشور در سال  ( نشان می۱۴۰۲مجلس )
کرده   ۲۱۰۰از   در روز مصرف  می کیلوکالری  نشان  یافته  این  هزینه اند؛  که  ی دهد 

چنین سهم آموزش از سبد  ی غذایی کارگران را بلعیده است. هم اجاره مستقیما سفره 
های اخیر درصد در سال   ۲به کمتر از    ۱۳۸۴درصد در سال    ۴.۵ی خانوار از  ینه هز

است. کرده  بازتولید    ۲سقوط  و  اجتماعی  تحرک  انسداد  معنای  به  روندی  چنین 
بین بی به نوایی  باید  مسکن  بحران  بنابراین،  است.  پدیده نسلی  تاریخی عنوان  – ای 

داری  ر منطق درونی سرمایه دادی که ریشه داجتماعی و ساختاری درک شود؛ رخ 
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ای است که در آن تضاد میان نیازهای زیستی مردم و دارد. این بحران همان نقطه 
 شود.داران آشکار می منطق سودورزی سرمایه 

انباشت را شکل  از مکانیزم عمومی  اجاره و رانت زمین بخشی  این وضعیت،  در 
آیند تولید ایفا کرده باشند،  که نقشی در فرآن بی دهد. صاحبان زمین و مستغلات،می

پشتوانه  تصاحب به  را  اجتماعی  مازاد  از  بخشی  مالکیت،  انحصاری  موقعیت  ی 
ی کار یا تولید ارزش واقعی نیست، بلکه بر مبنای حق کنند. این تصاحب بر پایه می

وسیله کانالی تازه برای تمرکز ثروت و یابد و بدین  مالکیت خصوصی سازمان می
 کند. ی ایجاد میتعمیق نابرابر

در ایران امروز، این منطق به شدت قابل مشاهده است. در شرایطی که نرخ 
اجاره   بوده،  بالا  است.  تورم عمومی  کرده  از حد تصور رشد  فراتر  با سرعتی  بها 

ای از مزد خویش بگیران ثابت، مجبورند بخش فزایندهخانوارهای کارگری و حقوق 
دار صنعتی که ارزش اضافی را از  . در واقع، سرمایه را به مالکان مستغلات بپردازند

شود بخشی از این ارزش را در قالب طریق استثمار نیروی کار خلق کرده، مجبور می 
دار مستغلاتی واگذار کند. در این میان، کارگر نخست در محل کار اجاره به سرمایه 
ک مسکن استثمار  دار صنعتی، و بار دوم در محل زندگی از سوی مالاز سوی سرمایه 

شود. بنابراین در سطح کلان اقتصادی، بخش عظیمی از سرمایه به سمت بازار  می
می  رانده  »سرمایه مستغلات  پاسخ،  در  تنبل«شود.  در    ۳ی  مولد  گردش  به  قادر  که 

ترتیب،  شود. بدین  و ساز هدایت می صنعت نیست، به سمت خرید زمین و ساخت 
های اصلی انباشت و انتقال  ستون     ایران یکی از  داری مستغلاتیدر حقیقت سرمایه 

 ارزش اضافی است.

روهای داری برای تداوم بقای خود همواره نیازمند آن است که قلم سرمایه 
سازی وارد کند. این نظام تنها زمانی  ی کالایی ای از زندگی اجتماعی را به چرخهتازه
های نوینی از بازتولید اجتماعی، فرهنگ تواند روند انباشت را ادامه دهد که عرصه می

ای برای سود بدل سازد. در این اند و به منابع تازه یا طبیعت را به مدار مبادله بکش
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ای آشکار از چنین فرایندی است. زیرا به محلی بدل شده که در  میان، مسکن نمونه 
گذاری  ترین نیازهای انسانی به کالایی قابل خرید و فروش، سرمایه آن یکی از بنیادی 

های ایه در دورهو سودآوری تبدیل شده و به یکی از محورهای اصلی انباشت سرم
صورت این  ذیل  است.  گشته  بدل  میاخیر  تصور  بندی  برخلاف  که  گفت  توان 

بسیاری، سرمایه تنها از طریق استثمار مستقیم نیروی کار در فرآیند تولید به چنگ  
نمیسرمایه  داراییداران  تصرف  با  آنان  از  بخشی  بلکه  و افتد،  عمومی  های 
یابند.  چون مسکن به سودآوری جدید دست میای همسازی نیازهای زیستی کالایی 

های آزادسازی زمین، گسترش نقدینگی و تبدیل شهر به بازاری برای سود،  سیاست 
 اند. بستر این روند را فراهم کرده 

عیار  ای تمام ی گذشته به یک کالای سرمایه در ایران، مسکن طی چند دهه 
های عمیق طبقاتی، د شکاف رغم وجو، به۱۳۵۰و    ۱۳۴۰های  بدل شده است. در دهه

های دولتی هنوز بر نوعی تامین نسبی مسکن کارگری در شهرهای صنعتی  سیاست 
های کارگری و مسکن سازمانی( استوار بود؛ اما با چرخش نئولیبرالی  )مانند شهرک 

سازی و کاهش نقش دولت در تامین  به بعد، و تشدید خصوصی  ۱۳۷۰ی  از دهه 
 اصلی انباشت بدل شد. ی اجتماعی، مسکن به حوزه 

روبه سرمایه  چندلایه  بحرانی  با  امروز  جهانی  از داری  که  است  رو 
گیرد. در این میان، مسکن به  تنیدگی فشارهای اقتصادی و اجتماعی شکل میدرهم

چه اشاره شد، در ایران نیز بار  های اصلی بحران بدل شده است. چنانگاهیکی از گره
کند که برای تامین  ها چنان سنگینی مینده بر خانواده های فزایمالی اجاره و قیمت 

شوند. این وضعیت به  های آموزش، سلامت و تغذیه میآن، ناگزیر از کاهش هزینه 
مدت سود به که در کوتاه معنای فرسایش کیفیت بازتولید نیروی کار است. در حالی

حوزه در  سرمایه  صاحبان  میجیب  مسکن  کی  نیروی  بلندمدت  در  ار رود، 
شود. این یکی از تناقضات لاینحل درونی  تر بازتولید میکیفیت پذیرتر و کمآسیب 

 شود.های دیگر پوشانده میداری است که معمولا با بحران سرمایه 
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چهارم در دو دهه  ی خانوارها از حدود یک افزایش سهم مسکن در هزینه 
ای از این تغییر ساختاری  ه های اخیر، نشان ها در سال پیش به بیش از نیمی از کل هزینه 

شود؛  ی لفظ گرانی قابل کنترل به خورد فرودستان داده میروند در لفافه است. این  
کونه که تشریح  ی مسکن است. یعنی همانسازی فزایندهاما درواقع برآمده از مالی

ی خرید و  اند که در چرخهای تبدیل شده های سرمایه شد، زمین و خانه به دارایی
کنند. در نتیجه، مسکن از  گذاری و ایجاد بازارهای ثانویه گردش میسرمایه   فروش،

های طبقاتی تغییر  یک حق اجتماعی به ابزاری برای انباشت سرمایه و تعمیق شکاف 
 ماهیت داده است. 

شود، بلکه  ی طبقاتی در جامعه صرفا به ابزارهای اقتصادی محدود نمیسلطه 
سازوکارهای سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک نیز نیاز  ای از  برای تثبیت خود به شبکه 

های مهم این ساز و کارها گسست فضایی در شهرهاست؛ روندی  دارد. یکی از شیوه 
های  یابد که فاصله ای سامان می توزیع جغرافیایی طبقات اجتماعی به گونه    که در آن

روی از ون بر پیمادی و نمادین میان طبقات بازتولید و تثبیت شود. این جدایی افز
تر فرادستان به منابع شهری مانند مسکن، آموزش، خدمات و رسی بهالگوی دست 

کند و به این گیری مرزهای نمادین میان طبقات را نیز تقویت میها، شکلزیرساخت 
 نماید. ترتیب، بر بازتولید ساختار سلطه در سطوحی فراتر از اقتصاد صرف عمل می 

انباشت سرمایه، نیروی کار به دلیل  سامانه   مثابه به این ترتیب، شهر به   ی 
های گاه راند. سکونت های ناامن میهای شهری، به حاشیه ناتوانی در پرداخت اجاره

اند. مناطق غیررسمی در اطراف تهران، مشهد، اهواز و کرج محصول همین منطق
برج  با  تهران  قیمت شمالی  و  لوکس  سکونت های  برابر  در  نجومی،  های اه گهای 

پایه بیان غیررسمی جنوب و شرق شهر که فاقد خدمات  اینای هستند،  اند که  گر 
شهرهای ایران، تفکیک طبقاتی در فضا بسیار مشهود است. تفکیکی ویژه در کلانبه 

زمان  ها همایدئولوژیک نیز دارد. حضور فیزیکی فقرا در حاشیه -که کارکردی سیاسی
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کند، موجب پراکندگیشان نیز  است و فرهنگ دور میها را از فضای مرکزی سیکه آن
 سازد. ی جمعی را دشوار مییابی طبقاتی و مبارزهشده و امکان سازمان 

ای برای مدیریت و مهار تضادهای  ی سامانه در منطق نئولیبرالی، شهر به منزله
می  دیده  میطبقاتی  بدل  اجتماعی  کنترل  ابزار  به  فضا  سامانه،  این  در  شود.  شود. 

سکونت سیاست  تخریب  شهری،  بازآفرینی  گسترش گاههای  و  غیررسمی  های 
تازه پروژه مسیرهای  که  حالی  عین  در  لوکس،  سرمایه  های  سودآوری  برای  ای 

امکان شکل می نیز گشایند،  را  کارگران و فرودستان شهری  مقاومت جمعی  گیری 
 .کنندمحدود می

بازتولید اجتماعی جایگ این روند،  با  پیوند  تثبیت نظم در  بنیادین در  اهی 
طبقاتی دارد. فرآیندهایی چون تغذیه، آموزش، سلامت و مسکن، شرایطی را برای  

سازند. هرگاه این چرخه مختل شود، پیامد آن چیزی بازتولید نیروی کار فراهم می
نسلی و فرسایش توان مقاومت طبقات فرودست نخواهد بود.  نوایی بینجز تداوم بی

ی بازتولید ی انباشت سرمایه و صحنه شهر نئولیبرالی همزمان عرصه   به این ترتیب،
 های اجتماعی است. نابرابری 

های رسمی در ایران، اشاره شد که خانوارها ناگزیرند برای  با استناد به داده 
تر روی، طولانی ی این پسهای آموزش و تغذیه بکاهند. نتیجه تامین اجاره از هزینه

نیروی   بازتولید  در شدن  که  کودکانی  است.  اجتماعی  تحرک  انسداد  و  کار 
می گاهسکونت  زندگی  پرهزینه  استیجاری  واحدهای  یا  غیررسمی  کنند،  های 

ی مناسب دارند؛ در نتیجه، بیش از تری به آموزش باکیفیت و تغذیهرسی کمدست 
فراروی از آن در پیش چشمانشان نمودار    افق  فرورفته،  ایینوپیش در منجلاب بی 

بدین نخ شد.  بیواهد  برای  ساختاری  ابزاری  به  مسکن  بحران  نواسازی  ترتیب، 
نسل میان  در  کار  نیروی  گسترش  حتا  و  تثبیت  تضمین  و  پسین،  فرودستان  های 

 گردد. می



مه روزنا  هیسرما ی اجتماع دیبحران بازتول ی مثابه تجلبحران مسکن به    

 

7 

 

تاریخینقطه  فهم  در  عزیمت  گذاری –ی  مسکن،  بحران  ست اجتماعی 
بازتولید نیروی کار، به »دارایی  درازمدت که طی آن »سرپناه« از یک تامین حداقلیِ  

و پس از آن، به شکل   ۱۳۹۰ی آمد این گذار در دهه مالیِ سوداگرانه« تبدیل شد. پی
ثباتی سکونت استیجاری، و های مسکن، بی تری و در قالب رشد ممتد هزینهفشرده

های های شهری ظاهر شد. گزارش درآمد به حاشیه های کمجایی اجباری لایه جابه 
می  رسمیِ تایید  را  مسیر  همین  اسلامی  جمهوری  چنان نهادهای  مرکز کنند.  چه 

های مجلس در یکی از گزارشات خود، بحران مسکن را بحران اجتماعیِ پژوهش
 ۴ی »گسیختگی سیاستی« تشدید شده است.واسطه ای برشمرد که به چندبعدی 

وش جمعیتی بحران نیز الگوی روشنی دارد. بار اصلی بر د–بعد اجتماعی 
ی »ثبات و امنیت الحجم است. مطالعه های فعال نیروی کار و خانوارهای متوسط نسل 

می تصریح  استیجاری«  کمسکونت  خانوارهای  از  بسیاری  که  درگیر  کند  درآمد 
های تامین مسکن استیجاری« هستند؛  نوایی ناشی از هزینه جایی اجباری و »بیجابه 

دهد و ظرفیت  ای همبستگی را فرسایش می ه ثباتی سکونت، انسجام محلی و شبکه بی
کند. در چنین وضعی، حتی خانوارهایی که به نحوی  بازتولید اجتماعی را تضعیف می

نواشدنشان  علت فشار اجاره امکان بیاند، صرفا به نواسازی گریخته از انحا از روند بی
پدیده  دارد.  مسکوجود  فقر  مکملِ  »شاخص  عنوان  با  رسمی  اسناد  در  که  ن« ای 

 ۵بندی شده است.صورت

از حیث فضایی، بحران مسکن در ایران بیش از هر جا در بستر شهری و  
دهند که هر چند موج  های رسمی نشان میشهرها تمرکز یافته است. داده ویژه کلانبه 
های ها انباشته شده و نقشه نشینی عمدتا در همین محیط نواسازی ناشی از اجاره بی

کنند؛ اما در مناطق کم جمعبت  این ناهمگنی را با وضوح ترسیم میی استانی نیز  تازه
قیمت  های پرجمعیت و گراناند. استان نیز به نحوی دیگر تحت تاثیر آن قرار گرفته 

بالای جمعیت، مهاجرت   با تمرکز  یا خراسان رضوی(  )مثل تهران، البرز، اصفهان 
کنند. ر اجاره را تجربه می گسترده و قیمت زمین و مسکن بسیار بالا، بیشترین فشا 
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گیری بالاتر از میانگین  طور چشمی خانوار به در این مناطق، سهم مسکن از هزینه
نواسازی مستاجران با سرعت بیشتری در حال انجام است. مناطق  کشوری است و بی 

تری دارند، اما الگوی فشار  جمعیت از نظر عددی نرخ اجاره پایین برخوردار یا کم کم
ها یا درآمدهای  کاریتر اجاره، به دلیل بیاست. در اینجا حتی با سطح پایین   متفاوت

کم همبسیار  نسبی  فشار  خانوارها،  چنین  تر  اجتماعی  معنای  است.  شدید  چنان 
توزیعی آن است که شکاف مکانی میان طبقات، مستقیما از دل سازوکار قیمت و 

کند، بلکه  های موجود را بازتولید می گیرد. این روند نه تنها نابرابری اجاره شکل می
ای ای که جغرافیای شهری به صحنه گونه سازد؛ به ها را در قالبی فضایی تثبیت میآن 

  ۶شود.های زیست اجتماعی بدل می برای جداسازی، کنترل و بازتقسیم فرصت 

از طریق رسانه  برنامه روایت مسلط، که  نهادهای  ریزی رسمی تکرار  ها و 
دهد. در این  ن بحران را به خطاهای مقطعی یا ضعف مدیریتی تقلیل میگردد، ایمی

های تامین مسکن نوایی ناشی از هزینههای سنگین و گسترش بیچارچوب، اجاره
 شود.ها یا اشتباهات اجرایی توضیح داده میصورت ناکامی طرح به 

فروکاست  جابه این  با  به سطح ظاهری گرایی  علل  واقعی  جا کردن سطح 
کند که در قالب نهادها، ها، نوعی آگاهی وارونه )ایدئولوژی کاذب( ایجاد مییده پد

یابد و ادراک عمومی نسبت به بحران را دچار  قوانین، و مناسک اجتماعی عینیت می
می  جدایی کژدیسگی  بخشی  ایدئولوژیک  ساختار  ترتیب،  این  به  از  کند.  ناپذیر 

خورد پیوند  از  مانع  که  است  سلطه  تجربه سازوکار  زیسته ن  با  ی  فرودستان  ی 
خوبی مشهود است. ی مسکن، این امر به زمینه شود. در  های واقعی بحران می ریشه 

دار شدن  های ظاهرا حمایتیِ درواقع ناکارآمد و حتی گفتمان »خانه قوانین اجاره، طرح 
منزله به  همگی  وام«  مسیر  می از  عمل  ابزارهایی  سلطه ی  که  سرمایه کنند  ی ی 

ای عنوان مساله ها نیز با بازنمایی بحران به بخشند. رسانه لاتی را مشروعیت میمستغ
»فنی« یا »اقتصادی« از جنس مدیریت، تضادهای طبقاتی موجود در پشت آن را پنهان  

 سازند.می
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دار ی خانه کند. وعده سازی ایدئولوژیک عمل میی رضایت این روند بر پایه 
مدت،  ای کوتاههای یارانه سازی و طرح های انبوه وژهو برق پرشدن، تبلیغات پرزرق  

میسامانه  را  می ای  نگاه  پنهان  را  بحران  ساختاری  واقعیت  که  چنین سازند  دارد. 
کنند و های سطحی هدایت می حلها را به سمت راه هایی ذهن و امید تودهگفتمان 

پردازند  کن می های مالکیت خصوصی زمین و مساز امکان طرح مطالباتی که به ریشه 
به عمل می  یافته و هم در  جلوگیری  تداوم  نتیجه، بحران هم  های  جنبه آورند. در 

 شود. ناپذیر بازنمایی می شکلی اجتناب به مختلف

بیهم از  ناشی  روانی  بحران  بیزمان،  افسردگی،  )اضطراب،  مسکن  اعتمادی ثباتی 
می بدل  جمعی  کنش  تضعیف  برای  ابزاری  به  تضعیف  شواجتماعی( خود  این  د. 

ای پراکنده داری است که منجر به ایجاد طبقه بخشی از کارکرد ایدئولوژیک سرمایه 
 شود.یابی علیه سلطه را ندارد، می ثبات که توان سازمان و بی

وعده با  رسمی  کارهای  و  ساز  ترتیب،  این  سیاست به  و  پوچ  های های 
ی کارگر طبیعی  ساختاری بر طبقهکنند که در آن فشار  نمایشی، وضعیتی را تثبیت می

داده می استمرار سلطه بدل میجلوه  برای  به فرصتی  گردد؛  شود. در واقع، بحران 
ای برای روندی که در آن سرمایه حتی از تخریب شرایط زیست مردم نیز مسیر تازه 

 سازد. انباشت می

ل شده  داری بدی تمرکز تضادهای سرمایه در ایران، این بحران امروز به نقطه 
ها نفر از خانوارهای  توان دریافت که میلیون ها هم میاست. حتا بدون استناد به داده

داری حتی در دهد که سرمایه مستاجر زیر خط فقر قرار دارند. این بحران نشان می 
ی نیروی کار نیز ناتوان است. طبیعتا بار تامین این بازتولید بر  تضمین بازتولید ساده 

نوایی از یک نسل به  شود و پیامد آن انتقال بی ارگری گذاشته می دوش خانوارهای ک
 نسلی دیگر خواهد بود. 
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سازی استوار است  روهای کالاییداری بر گسترش مداوم قلممنطق سرمایه 
برای سرمایه  امروزه  از جذابو  یکی  مسکن  عرصه داران،  گسترش  ترین  این  های 

ی کارگر را بیش از پیش تخریب قه ای که با هر گام، شرایط زندگی طباست. عرصه 
های رادیکال  حلی واقعی با بحران مسکن تنها از مسیر راه کند.بنابراین، مواجهه می

 باشد. ی حاکمیتی موجود است، ممکن مینیاز تمامی آنان برچیدن سامانه که پیش 

کردن آن  سازی زمین و مسکن و خارجتوان اجتماعیهایی میحلاز جمله چنین راه
های مسکن عمومی تحت کنترل شوراهای کارگری  ز منطق سوداگری، ایجاد نظام ا

مهار سرمایه  محلی،  مالیات و  واحدهای  گذاری سوداگرانه و وضع  بر  های سنگین 
ای، بحران مسکن همچنان خالی و... را برشمرد. بدون چنین مداخلات ساختارشکنانه 

چه به عنوان بخشی مل خواهد کرد. چناننوایی و نابرابری عمثابه موتور بازتولید بیبه 
طبقه کردهاز  درک  پوست خود  و  گوشت  با  کارگر  را ی  مسکن  برای  مبارزه  ایم، 

ی رفاهی محدود جا زد، بلکه باید به عنوان بخشی از توان در قالب یک مطالبه نمی
 تر برای رهایی طبقاتی و انقلاب اجتماعی بدان نگریست.پیکار وسیع 
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 منابع: 

1. ( ایران.  آمار  و  (.  ۱۴۰۳مرکز  شهری  خانوارهای  درآمد  و  هزینه  گزارش 
 روستایی. 

 همان .2

ای که در فرآیند تولید اجتماعی ارزش شرکت ندارد و در بازارهای  سرمایه  .3
 چرخد. ثانویه )مسکن، طلا، ارز، اوراق( می

پژوهش .4 )مرکز  اسلامی.  شورای  مجلس  چالش۱۴۰۲های  های  (. 
شهری  سیاست  مسکن  مرکز  گذاری  کارشناسی[.  ]گزارش  ایران  در 
 های مجلس شورای اسلامی. بازیابی از پژوهش

 https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1776057  
5. ( م.  ) .( ۱۰، خرداد  ۱۴۰۲فراهانی،  استیجاری  امنیت سکونت  و  (:  ۱ثبات 

]گزارش نظارتی، شماره مسلسل    یت سکونت استیجارینمایی از وضعرخ
پژوهش[.  ۲۱۰۵۳ مطالعات  مرکز  دفتر  اسلامی،  شورای  مجلس  های 

 .اجتماعی

6. ( م.  مرداد  ۱۴۰۴فراهانی،  اصل سی ۱۸،  در  تأمین مسکن  واکاوی  ویکم (. 
اصل سوم( ]پیشنویس    ۹های ناروا )بند  قانون اساسی از منظر رفع تبعیض 

های مجلس شورای اسلامی،  [. مرکز پژوهش۲۰۸۲مسلسل  قانونی، شماره  
 دفتر مطالعات اجتماعی. 
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 روزنامه 
   روزنامه  3/1از شماره   2 منتشر شده در صفحه

 2025 سپتامبر 11، 1404 شهریور 20شنبه پنج 

بوده و مسولیت هر نوشتار، نخست    روزنامه   نوشتاری - ی خوانداریکنشی هسته این شماره برآمده از هم

- ی خوانداریاعضای هسته   باشد.تر، تمام اعضای این هسته می سردبیر، سپس نگارنده و سپس ی  بر عهده 

 : روزنامه   نوشتاری 

 رویا آبادی، سیما حسینی، شاهرخ احمدزاده، نازیلا مشکوری

 سردبیر: محمدرضا کریمی 

 
 سایت:  

www.Ruzname.org 

 ایمیل:  

RUZNAME2@gmail.com 

 اینستاگرام:   

https://www.instagram.com/ruzname_2 
 تلگرام: 

https://t.me/RUZNAME_2 
 یوتیوب:

2-http://www.youtube.com/@Ruzname 
 کلاب هاوس:  

https://www.clubhouse.com/house/روزنامه 
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